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  باغ در دوران بعد از اسلام قره

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

 
  

  نيا صمد سرداري

  

تم ميلادي، بـه مركزيـت      باغ در قرن هف     قره

شهر بردعه، مركز حكومت سلسلة مهرانيان      

بود و جوانشير نه تنهـا بـر اران آن روزي و            

بـاغ امـروزي، بلكـه بـر سراسـر آلبانيـا              قره

در اوايل اين قـرن، پيـامبر       . كرد  حكومت مي 

در شـهر مكّـه، رسـالت خـود را          ) ص(اسلام

اعلام نمود و تولد دنياي نويني را نويد داد و          

اين آغاز، صفحة جديدي را در تـاريخ ملـل          

بـاغ    شرق ميانه و نزديك، از جمله مردم قره       

ورق زد و سرنوشت و هويت اين مردمان را         

  .عوض كرد

در زمان خلافت عمـربن خطّـاب، پيشـروي         

اعراب مسلمان به سوي ايـران آغـاز شـد و           

جنگهــاي متعــددي بــين اعــراب وســپاهيان 

ارهــاي جوانشــير در پيك. ساســاني درگرفــت

هـاي    اعراب با ساسانيان، در كنـار رودخانـه       

وي در نبـرد    . دجله و فرات شركت داشـت     

قادسيه به عنوان سپهدار اران، شجاعتهائي از       

خود نشان داد، ولي پس از پيـروزي اعـراب          

مسلمان، بر دولت تضـعيف شـده ساسـاني،         

جوانشير به سرزمين خود بازگشت و پس از        

لـيكن از واپسـين     . چندي، بار ديگر قيام كرد    

ربع قرن هفتم، ناگزير از پرداخـت بـاج بـه           

ــد   ــر گردي ــان و قيص ــه، خاق ــلة . خليف سلس

ــام     ــه ن ــلامي ب ــه در دورة اس ــان ك مهراني

 ..ـه ـ 206اند تا سال      معروف بوده » ايرانشاه«

  .اند بر اين سرزمين حكمراني كرده. ق

باغ امـروزي، در      ولايت اران آن روزي و قره     

وران خلافـت عثمـان     هجري، در د   25 سال  

سـردار  » مسلمان باهلي «بن عقّان، به دست     

عرب گشوده شد و از همين سالها كه مـردم          

بـاغ جـزو      اين ديار، اسلام را پذيرفتنـد، قـره       

. نشـين درآمـد     سرزمينهاي مفتوحه مسلمان  

در قرنهاي نخستين اسلامي، از سوي خليفـه،        

يك والي بـراي سـرزمينهاي هـر دو سـوي           

شـد    ت آذربايجان تعيين مـي    ارس به نام ايال   

ــود  ــل ب ــرش شــهر اردبي در دوران . كــه مق
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والـي  ) ع(خلافت حضرت علي بـن ابيطالـب      

قـيس بـود كـه بـراي          بـن   آذربايجان اشعث 

. گرديـد   منصوب مي دومين بار به اين سمت      

بـارة چگـونگي اسـلام آوردن        مادلونگ در  .و

  :نويسد مردم اين سرزمين مي

ر مـاوراي   آذربايجان و ولايات ايرانـي خـاو      «

قفقاز تا دربنـد، بـر خـلاف ولايـات حاشـيه            

جنوبي درياي خزر در برابر فتـوح نخسـتين         

اي حتّـي در ايـام خلافـت          عرب كه تا اندازه   

عمر روي داده بود، چندان ايستادگي نكـرده        

از مرزبان ساساني آذربايجان كـه در       . بودند

اين ايـام بـا قبـول پرداخـت خـراج، تسـليم           

 بعـدها ذكـري در      فاتحان عرب شـده بـود،     

در دربند كـه تازيـان آن را        . شود  منابع نمي 

خواندنـد، فرمانـده      بـواب مـي     باب يا باب الا   

ها برضّد دشمنان ديگـر،       پادگان ايراني با آن   

.  ارمنيـان و خـزران متحـد گرديـد         خصوصاٌّ

ي خزران در واقع راه پيشروي اعراب به سو       

هـاي     دهه يشمال را سد كرده بودند و در ط       

ه بارها به اران، ارمنسـتان و آذربايجـان         آيند

هنگاميكه مسلمان بـاهلي در     . تاختن آوردند 

ايام خلافت عثمان، از ارمنستان بـه مشـرق         

 ـماوراي قفقاز تاخـت، شـاهزادگان مح       ي از  لّ

ــا شــروان در مشــرق و   شــكي در مغــرب ت

مســقط در شــمال تســليم وي شــدند و بــه 

  .پرداخت خراج موافقت كردند

ي ائه ـ  گون ديگري نيز مانـدگاه    مهاجمان گونا 

ها   ترين آن   مدر آنجا داير كرده بودند كه مه      

لـه در     در اين ايام خزران بودند كه شهر قبه       

. مغرب شروان را در تصّـرف خـود داشـتند         

گذشته از كوهستاني بودن منطقه كه سـبب        

گشت، گوناگوني جمعيت نيز      تفرقة مردم مي  

د هـاي كوچـك متعـد       نشين  به بقاي شاهزاده  

هـا    نشين  برخي از اين شاهزاده   . كرد  كمك مي 

را دولت ساساني، براي تقويت دفـاع مـرزي         

 ـهـاي مح    ايـن دودمـان   . كرده بـود  ايجاد   ي لّ

 خراجگزار فاتحان عرب گرديدنـد و عمومـاٌّ       

كم تا اواخر عصر اموي دست نخـورده         دست

  . 1»باقي ماندند

بـاغ بـه دسـت        چند سال بعـد از فـتح قـره        

. آلبـاني سـرازير شـدند     اعراب، خزرهـا بـه      

جوانشير با سپاهيان خود از رود كر گذشـت         

و به جنگ با دشمن پرداخت و پيروز شـد و           

سردار اسير خزر را به شرطي آزاد كرد كـه          

از اين پس، ديگر خزرهـا بـه آلبـاني هجـوم         

ولـي عليـرغم ايـن معاملـه، دو سـال           . نكنند

. ديگر، دوباره خزرها به آلباني حمله كردنـد       

در ساحل كر با خاقان خـزر ديـدار         جوانشير  

اين مصالحه، فرمـانروائي    . كرد و آشتي نمود   

  .جوانشير را استوارتر كرد

در دهة هفتم سدة هفتم، جوانشير بـا خليفـه          

او . مذاكره كرد و به سوي دارالخلافـه رفـت        

خليفـه  . را با شـكوه خاصّـي پيشـواز كردنـد         

                                                 
جلد ( تاريخ ايران، پژوهش دانشگاه کمبريج - 1

 ١٩۶، ص )۴
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ــرد و   ــد ك ــاني تأيي ــانروائي او را در آلب فرم

 .ملـه يـك فيـل بـه او بخشـيد          ج از   هدايائي

 سلطنت مهرانيان ها توانستند     بدينگونه عرب 

  2.ض كنندرا در آلباني منقر

با الحاق آلباني به قلمرو خلافت، اگر چه بـه          

 پايـان داده    ها رسـماٌّ   حكومت خاندان مهراني  

شد، اما به روايت منابع تـاريخي، افـرادي از          

سوم اين خاندان، حتّي در قرن نهم ميلادي،         

با كشـته شـدن     . اند  هجري نيز نام آور بوده    

 آخــرين شــهريار خانــدان مهرانــي در ســال

 مــيلادي، ايــن خانــدان، از صــحنة  ٢-٨٢١

لامي آلباني در دوران اس ـ   . تاريخ بيرون رفت  

  .3سيما و سرنوشت ديگري يافت

قبــول اســلام توســط مــردم ايــن ســرزمين، 

) آتش پرستي و مسـيحيگري    (هب ديگر   امذ

ــ ــوعي ق انــداخت و ميــارا از رون ن مــردم ن

  .4وحدت ديني پيدا شد

چون آذربايجـان و مـاوراي قفقـاز مرزهـاي          

دفاعي داشتند، فاتحان عرب ناگزير بودند        بي

در . نيروهاي زيادي در آنجـا مسـتقر كننـد        

ــي از     ــمار فراوان ــان، ش ــت عثم ــام خلاف اي

ان داده  جنگاوران كـوفي درآذربايجـان اسـك      

د عرب از كوفه،    دعدر نتيجه قبايل مت   . شدند

بصره و سوريه به آذربايجان كوچ كردنـد و         

                                                 
 ۴٧و۴۵يف، پيشين، ص  قولي.  ن- 2

 ٧٢ رئيس نيا، پيشين، ص - 3

 ۴٧و۴۵يف، پيشين، ص  قولي.  ن- 4

روعــي پهنـاوري را از دســت  مزهـاي   زمـين 

روستائيان بومي بيرون آوردند، حـدود سـال        

 يــديز مــيلادي كــه )758-9( .ق..ـ هــ141

حاتم مهلبـي بـه فرمـان منصـور، خليفـه             بن

هـاي   عباسي ولايت آذربايجان يافـت، گـروه      

ا از بصــره بــه  اي عــرب يمــاني ر  قبيلــه

آذربايجان آورد و در مناطق گوناگن ولايـت        

الازدي، نياي دودمان     مثنّي  روادبن. اسكان داد 

روادي ميان بـذ و تبريـز سـكونت يافـت و            

در . بعــدها قــدرتي بــراي خــود بــه هــم زد

شهرهاي ديگر نيـز روسـاي عـرب، قـلاع و           

استحكاماتي جهت خود ساختند و بر ساكنان       

در مرند ابوالبعيث   . يافتندبومي محل استيلا    

ــه     ــه، در اروميـ ــه ربيعـ ــبس از قبيلـ حلـ

 علي از موالي قبيله ازد، در ميانه ابو         بن  صدقّه

ني، در برزه طايفه اود،     همدا جعفر   بن   عبداللّه

طائي و در سراب       موصلي   عمر   بنردرنريز ح 

كنـدي يكـي از        قـيس    بـن    نوادگان اشـعث  

 ايـن   .فاتحان نخستين عرب نشيمن گزيدنـد     

ها در    هاي آن   وادهاعيان قدرتمند عرب و خان    

 و سـده  )هشـتم مـيلادي  ( سده دوم هجـري   

 موجبات دردسـر    )نهم ميلادي (سوم هجري   

 .كردنـد   زيادي را بـراي ولايـت فـراهم مـي         

انتصاب مكرر واليـاني كـه وابسـته بـه ايـن            

هاي محلي بودند بـر خرابـي اوضـاع           خاندان

  . افزود مي

دها بـــاب داراي بردعـــه در شـــمال و بعـــ

هاي مستحكم عـرب بودنـد كـه          ساخلونشين
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بردعه در ايـام    . پايگاه جنگ با خزران بودند    

اي يافت    خلافت عبدالملك، استحكامات تازه   

 24و مسلمه پسر عبدالملك با اسـكان دادن      

هاي بـاب     هزار سرباز سوري در ساخلونشين    

ــن ) مــيلادي731( .ق..ـهــ113در ســال   اي

 در قرون   ….  تقويت كرد  ها را بسيار    پادگان

ــلمانان    ــتر مسـ ــلامي، بيشـ ــتين اسـ نخسـ

امـا  . ورزيدنـد   آذربايجان، مذهب سنّت مـي    

. گهگاه مذهب خارجي نيز در آنجا رايج بـود        

م خلافـت مـأمون،     آگاهي داريم كـه در ايـا      

تيزهاي ليـان بردعـه س ـ    تزميان سـنّيان و مع    

ث در ميان اهل    علماي حدي . سنّتي در گرفت  

ــا ــنّت، از حنبلي ــهس ــت  ن محافظ ــار حماي ك

كردند و به حنفيـه و شـافعيه بـه عنـوان              مي

  .5نگريستند مكاتب فقهي اقليت مي

مردم اين ديار، در عين حـال كـه اسـلام را            

هـاي    پذيرفته بودند، لكن در برابر سـتمگري      

هائي دست    خلفاي اموي و عباسي، به نهضت     

ولي قدرت خلافت، آنان را در هـم        . زدند  مي

 هـزار   30ز آن ميـان، بـه اعـزام         ا. كوبيد  مي

نظامي به دستور وليدبن عبـدالملك، خليفـه        

) مـيلادي  683-4(  هجري 64اموي درسال   

  .به منطقة قفقاز بايد اشاره كرد

                                                 
جلد (ه کمبريج  تاريخ ايران، پژوهش دانشگا- 5

فراي، ترجمة حسن انوشه، . ن.، گرد آورنده ر)۴

 ١٩٧ص 

هـاي جنـوبي      پس از مسـلمان شـدن بخـش       

هاي شمالي   قفقاز، به مرور مسلمانان به بخش     

ــا، تاتارســتان و  ( داغســتان، ســرزمين خزره

رسيدند و در   ) رياي خزر ديگر نقاط شمالي د   

مسير زمان، ساكنان آن ديار را به اسلام فرا         

اي از مردم كوفه، شام، بصره و         عده.  خواندند

ديگر نقاط مسلمان شده نيز بـه قفقـاز روي          

هائي   ازدواج. آوردند و سكونت اختيار كردند    

ــره ــان تي ــاز  مي ــاگون و ســران قفق هــاي گون

هـاي    بـا خانـدان   ) هاي خزر   خوانين و خاقان  (

خلافت صورت گرفت و به مـرور در لـواي          

 فرهنگـي پديـد     -هاي اجتمـاعي    اسلام ادغام 

  .آمد

هائي   ها و قيام    ها و آشوب    به تحقيق، اغتشاش  

در كلّ منطقه به سـان منـاطق ديگـر بـروز            

هاي خزرهـا      از آن ميان، خيزش    ،كرده است 

 118محمـد در سـال        بـن   كه با اعزام مروان   

.  گرديــدبســركو)  مــيلادي738(هجــري 

م به رهبـري    وهاي ديگري در قرن س      جنبش

دين در منطقه رخ داده است كـه          مربابك خ 

 دو  هائي از عـدالتخواهي مـردم       درجمع نشان 

  .6سوي ارس را آشكار كرده است

 ــ ه ولايـــات ددولـــت عـــرب، از يـــك عـ

تشكيل يافته بود كه در اراضي      ) ها  جانشيني(

                                                 
در » قراباغ« ناصر تکميل همايون، نگاهي به - 6

مسير تاريخ ايران، مجلة مطالعات آسياي 

 ۵٩، ص ١٣٧٢مرکزي و قفقاز، تابستاني 
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كه جا شده بود      آذربايجان در دو ولايت جابه    

گشـت و     هر ولايتي توسط اميـري اداره مـي       

جانشــين خليفــه در ايــن ولايــت محســوب 

گرديد كه داراي تمام اختيارات كشـوري         مي

اجــراي سياســت خليفــه در . و نظــامي بــود

هاي عربي بـود كـه        ولايات، به عهدة پادگان   

هاي پر جمعيت و      در شهرهاي بزرگ و محل    

. مهم در سرحدهاي شمالي تشكيل يافته بود      

ها مأموريـت قراولـي و انتظـامي          اين پادگان 

هـا    داشتند و مجازات مردم هم به عهدة آن       

در جمـع آوري ماليـات هـم از همـين           . بود

  .كردند ها استفاده مي پادگان

يكي از عوامل اساسـي كـه سـبب پيشـرفت           

ــزايش    ــد، اف ــازه گردي ــديم و ت ــهرهاي ق ش

بازرگاني برون مرزي بود كه گردش پـول و         

ــالا را در  ــيد  ك ــرعت بخش ــان س . آذربايج

م كشور عبارت بودنـد از نفـت،        صادرات مه 

هـاي    زعفران، ابريشـم، رونـاس، پنبـه، دانـه        

روغني، زيتون، گرچك، قـالي، نمـك، ميـوه،         

  .ماهي، اسلحه و پشم

در بازارهاي داخلي، كالاهاي هندي، روسـي،       

صغير،   آسياي نزديك و ميانه، سوريه، آسياي     

ــورها  ــر و كش ــو  مص ــر موج ــودي ديگ . د ب

آذربايجان در بازرگاني امپراطـوري خلافـت       

رول    و از آن جمله با روسيه        با اروپاي شرقي  

تصـادفي نيسـت كـه      . كـرد   مي بازي مـي   مه

هـاي    هاي آذربايجان در جـزو اندوختـه        سكّه

كشورهاي شمالي و قسمت اروپـائي روسـيه        

راه دريـائي خـزر     . شود  آن عهد مشاهده مي   

ا با اروپا متّصـل     كه آسياي نزديك و ميانه ر     

 مـرزي   ساخت در روش بازرگـاني بـرون        مي

م بازرگـاني   بنـدر مه ـ  . تأثير زيـادي داشـت    

هاي نهـم و دهـم شـهر          ساحل خزر، در سده   

دربند بود كه در آن موقع در تركيب دولت         

  . شيروانشاهي بود

در آن روزگار، در نقـاط مختلـف آن سـوي           

هـا    ارس، مدارسي وجـود داشـته كـه در آن         

ــدان ط بقــات مختلفــة مــردم تحصــيل فرزن

هاي هفتم و هشـتم       در حدود سده  . كردند  مي

لي و بومي ديـرين بـا خـطّ         ميلادي، خطّ مح  

ي عربي عوض شد و تاليفاتي نيز به زبان عرب        

ــد ــته ش  ــ. نوش ــتم، تم ــرن هف ــد از ق ن دبع

دن تم«ان، بر اساس و جرياني به نام        آذربايج

پيشرفت كرد و سدة هشـتم و دهـم         » اسلام

زبان علمي هم   . ائي آن بوده است   دورة شكوف 

الفباي عربي، خـطّ رسـمي و       . زبان عربي شد  

شد و اين رويـه تـا سـال           دولتي محسوب مي  

ــان  ١٩٢۶ ــوري آذربايج ــيلادي در جمه  م

  .معمول بود

هـا    هائي نيز وجود داشـت كـه در آن          مكتب

در اين دوره علم    . شد  زبان عربي تدريس مي   

رافي و  رياضي، طب، نجوم، هيئت، فلسفه، جغ     

در هــر حــال . علــوم ديگــر پيشــرفت كــرد

پذير بود و     تحصيل فقط براي متمولين امكان    

چيزها از امكان تحصيل محـروم        فرزندان بي 

  . بودند



  وارليق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

109

 در هكارهــاي معمــاري و ســاختماني آن دور

بناهاي تدافعي و استحكامات شهرها و مراكز       

هـاي    ها، محل   نشين در كاروانسراها، پل     حاكم

هــاي مــدني و دنيــوي و  ناجتمــاعي و كــانو

ــار در . شــود روحــاني مشــاهده مــي ايــن آث

بسياري از شـهرهاي قـديمي و از جملـه در           

  .خورد له به چشم مي بردع گنجه و قبه

در سدة هفتم، براي اولين بار، پل خـداآفرين    

بر روي ارس ساخته شده در ايـن عصـر در           

شهرهاي آن سوي ارس، مسـاجدي سـاخته        

 ســاختمان و شــده بــود كــه از حيــث طــرز

خصوصّيات تزئيناتي و نماي خارجي، سـبك       

ــاري ــنعكس  معمـ ــود مـ ــومي را در خـ  بـ

  .7ساخت مي

پيشرفت هنر و صـنعتگري در شـهرها دوام         

هـاي ابريشـمين، در       در بردع پارچـه   . داشت

ــي  ــد م ــان تولي ــد كت ــد دربن ــه. ش ــدريج  ب ت

بـرداري از نفـت بـاكو نيـز بـا وسـايل               بهره

  .ابتدائي رونق يافت

رق زمين نـامبردار    ه درهمة مش  شهر بردع ك  

در ايـن دوره    . يافت  ت مي ميشد، توسعه و اه   

 رفيعي بـر بناهـاي باسـتاني ايـن شـهر            ةيبنا

درمركــز شــهر، مقــر پرشــكوه . افــزوده شــد

فرمانروايان آلبان قـرار داشـت كـه در آن،          

ــي  ــرب م ــر ع ــت امي ــراف آن، . زيس در اط
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بـازار  . ها بنـا شـده بـود        حمام كاروانسراها و 

 به خود   دة بزرگ آن، روزهاي آدينه    سرپوشي

عددي رودخانـة   هاي مت   جوي. گرفت  جان مي 

در . داد  وند مي وسط شهر را به اطراف آن پي      

اي و طلائـي      هاي نقـره    كهضرابخانة بردع، س  

  .شد ضرب مي

ترين شـهرهاي آن عهـد     بردع از پر جمعيت   

كه مـردم اصـلي     آلبان  علاوه بر تركان    . بود

، )فارسـها ( هـا   تـات دادند، شهر را تشكيل مي  

ها و غيره نيز در آنجا ساكن         ها، يهودي   عرب

 ـ      . بودند ردع معاصـران مبهـوت زيبارويـان ب

ــد ــاه : بودن ــهر، كارگ ــاي مت در ش ــدد و ه ع

مردم شهر و اطـراف     . گوناگوني وجود داشت  

آن، علاوه بر بازرگاني و صنعتگري بـه كـار          

  .پرداختند داري نيز مي كشاورزي و گله

 بــردع، صــنعتگر و  شــهربســياري از اهــالي

هـا،     علاوه بـر آنـان، فئـودال       .ور بودند   پيشه

ــأموران حكــومتي، ســپاهيان و   ــان، م بازرگان

در . كردنـد   نمايندگان روحاني نيز زندگي مي    

كــرده هــم  الي، اشــخاص تحصــيلميــان اهــ

       .8بودند
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